
  

  

  

  

  
  بررسی ويژگيهای فعل در ترجمة تفسير طبری
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  دهيچك
تـرين كتـب نثـر     ترين ترجمة فارسي قرآن و از قـديمي  ترجمة تفسير طبري، فراهم آمده در زمان سامانيان، قديمي 

ز و دور از حالت روايي و شاعرانه است، بررسي ويژگيهاي نثر اين كتاب كه مطابق با نثر معيار آن رو. فارسي است
مـا بـه بررسـي شـش ويژگـي افعـال         در اين مقاله. تواند به خوبي بيانگر زبان نثر اوايل دورة فارسي دري باشد مي

متعدي، پيشوند در فعل، مجهول و انواع آن، صيغة دعايي، لازم يك شخصه و استعمال افعال متروك و مستعمل در 
تمايل خاص مترجمين به كاربرد فعل متعـدي سـببي، وجـود انـواع فعـل مجهـول، كـاربرد دو        . ماي اين نثر پرداخته

هاي مختلف فعل دعايي و انواع فعل لازم يك شخصه با توجه به جايگـاه و كـاربرد    ، شكل»ور«و » فا«پيشوند نادر 
  .ضمير مفعولي، ويژگيهاي خاص و منحصر به فرد اين ترجمة كهن از قرآن است

  
 يديكل ياه واژه

  .نثر عهد ساماني، ترجمة تفسير طبري، ساختمان و ويژگيهاي فعل
  مقدمه 

جلال امارتهاي ايراني و ظهور علما و شعراي بزرگ و تأليف  عهد ساماني، دورة طلايي تمدن اسلامي ايران و دورة شكوه و
تـرين ادوار ادبـي    ب فارسي است، يكي از مهمو با آنكه ابتداي ترقيّ اد) 197: 1، ج1371صفا، (و تدوين كتب بيشمار است 

توجه و اقبالي كه به زبان فارسي در عهد سامانيان شد، باعث آن گرديد كه نثر پارسي هم «) 356،همان(گردد  ما محسوب مي
 .)606 ،همـان (» مانند نظم رواج و رونقي گيرد و كتابهايي به زبان دري در انواع مطالب تأليف يا از زبان تازي ترجمه شـود 

نثر اين عصر، ساده و روان و خالي از هرگونه تكلفّ و تصنّع است و تمام خصايص نثر سادة ابتدايي كـه فقـط بـراي بيـان     
و به طور كليّ سبك نثر اين دوره به سبك ساده يا مرسـل  معـروف   ) 607 ،همان(شود  رود، درآن ديده مي مقصود به كار مي
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، ج 1371صفا، ( نام برد... رالعلوم، الأبنيه، كتب فارسي ابن سينا چون دانشنامه علايي وحدودالعالم، نو تاريخ بلعمي، التفهيم،
  :توان به موارد زير اشاره كرد از ويژگيهاي سبك نثر اين عصر علاوه بر سادگي مي .)606-636 /1

بندي متداول بـوده اسـت،    هيچ قيد و تكرار روابط وافعال و تركيبات و گاه جمل بي: لغات تازي در آن اندك است، ب: الف
  )609-608 ،همان... (آوردن اصطلاحات علمي در آن معمول نبوده است و: ج

همانطور كه گفته شد، توجه و اقبال به زبان فارسي، باعث رواج ترجمه از زبان تـازي بـه دري شـد كـه از ميـان ايـن              
كـه نخسـتين   نصور بن نوح ساماني در قرن چهـارم  سلطنت متوان به ترجمة تفسير طبري، فراهم آمده در زمان  ها مي ترجمه

ترجمة قرآن به زبان فارسي است و دركنار سه اثـر مقدمـة شـاهنامه ابومنصـوري، ترجمـة تـاريخ طبـري و حـدودالعالم، از         
 356ر مطالعة ترجمة تفسير و تاريخ طبري كـه د . نام برد) 276-1/275، ج1376بهار،(باشد،  ترين كتب نثر فارسي مي قديمي

ه اين شيوه و طرز كه با نهايت پختگي و سلاست و رواني تحريـر  ك رساند ق صورت گرفته است، ما را به اين نتيجه مي.هـ 
زيرا با وجود شباهتي كه به نثر پهلوي دارد و اثر مستقيمي كه نثـر عربـي در    ؛يافته است، بايد مسبوق به سابقة طولاني باشد

سازد و آن را مستقل  ا و اختصاصاتي دارد كه آن را از هر دو نثر پهلوي و عربي كاملاً جدا ميآن كرده است، باز از خود مزاي
برخي از مختصـات زبـاني   ) 321 ،همان(اي لااقل يك قرن يا زيادتر بوده باشد  نمايد و اين استقلال بايد مسبوق به سابقه مي

كـاربرد   -3) اسـت، گوينـد  (تكرار فعلِ  -2سورت : »ت«ظ آوردن كلمات عربي با تلف -1: اند از ترجمة تفسير طبري عبارت
كـاربرد   -6هـاي عربـي    جمع بسـتن جمـع   -5به صورت ضمير اشاره و حرف تعريف » اين«كاربرد  -4» در»  به جاي» اندر«
برسـر فعـل   »ب«آوردن  -9ساختن مجهول با معين آمدن  -8نبشت : هاي قديم كلمات تلفظ -7به معني نشان دادن » نمودن«
  )29-28: 1377شميسا، ... .(آوردن متمم بعد از فعل و -11آوردن ياء جواب شرط و ياء بيان خواب  -10ر اغلب موارد د

اين كتاب به اهتمام حبيب يغمايي در هفت مجلدّ تصحيح شده، كه مجلدّ اول و دوم و سوم با پنج نسخه و چهـارم بـا         
و از نظر اعتبار، اين تصحيح سندي محكم و  1ا دو نسخه مقابله شده استبشش نسخه، پنجم با چهار نسخه و ششم و هفتم 

ولي اولاً از آنجا كه يكي از كتبي است كه متن كامل  2؛هر چند ترجمه، منسوب به نويسندة خاصي نيست. قابل پذيرش دارد
و مطابقـت آن بـا    3نجام گرفته اسـت آن به دست ما رسيده است، ثانياً دقّت مترجمان به دليل اينكه ترجمه به سفارش دربار ا

كنـد،   صـنايع لفظـي اعـراض مـي     نثر معيار آن روز و دور بودن نثر ازحالت روايي و شاعرانه و نزديكي به نثر علمـي كـه از  
  . تواند آن را به عنوان الگويي براي بررسي نثر معيار فارسي دري قرن چهارم قرار دهد مي

ي ويژگي متعدي سببي، پيشوند در افعال، مجهول و انواع آن، فعـل دعـايي، افعـال لازم    در اين مجال كوتاه ما به بررس       
يك شخصه و افعال و مصادر مستعمل و متروك و ويژگيهاي خاص هر يك در  هفـت مجلـّد از كتـاب تفسـير طبـري، بـر       

  .ردازيمپ مي) 392-91، ص 2ج (اساس ويژگيهاي ياد شده در مبحث فعل در تاريخ زبان فارسي خانلري، 
ها از كتب متعددي استفاده شده است و دامنـة زمـاني سـه     از آنجا كه در تاريخِ زبان فارسيِ خانلري،  براي يافتن نمونه      
توان تمام آن ويژگيها را  ها نادر و كمياب دانسته شده است، نمي گيرد، همچنين در بعضي موارد نمونه را در بر مي) 7-4(قرن 

شده، تعميم داد و در ضمن بسياري از مثالها از متون نظم آورده شده است كـه رويكـرد هنـري باعـث     به تمام كتب بررسي 
شود و اين امري اجتناب ناپذير است و متون نثر كه اغلب در بستر عادي خود  ايجاد نوعي هنجارگريزي از زبان متعارف مي

ناسب براي بررسي ويژگيهاي دستوري هر دوره قرار گيرنـد  توانند الگويي م كنند، از اين قاعده استثنا هستند و مي حركت مي
توان به ويژگيهـاي خـاص هـر كتـاب، ميـزان       و همچنين با بررسي هر كتاب به صورت مجزّا، علاوه بر دقّت نظر بيشتر، مي
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ريخي تطابق آن با ويژگيهاي دستوري ياد شده در طول اين دوره و يا وجود ويژگيهاي خاص كه مربـوط بـه همـان دورة تـا    
  .است، دست يافت

هـاي   ها هرگاه به مورد شاذّ و نادري برخورديم، در صورت عدم دوگانگي آن مورد در مقابله با ديگر نسخه در ذكر نمونه    
  .كتاب، با ذكر شاذ بودن مورد، نمونه به عنوان ويژگي سبكي و خاص آورده شده است

  
  پيشينة تحقيق

اي فعل در آن، تاكنون تحقيق مجزّا و جامعي انجام نگرفته است و آنچه از اين كتاب متن تفسير طبري و ويژگيه مورد در    
اي است كه نياز به بررسي دقيق و موشكافانه، جهت  هاي پراكنده در مثال شاهدهاي كتب دستور يا مقالات آمده است، نمونه

كهني  يش از اين، محمود مدبري، به معرّفي ترجمةپ .تر نثر اين كتاب، به عنوان اولين ترجمة فارسي قرآن، دارد شناخت دقيق
 از قرآن كريم، بازمانده از قرن پنجم يا ششم هجري، از روي نسخة منحصر به فرد مربـوط بـه حـدود قـرن هشـتم هجـري،      

متـرجم قـرآن، رسـم    : در بخش اصلي مقاله، به ترجمة اين قرآن و ويژگيهاي آن پرداخته شده است، از جمله. پرداخته است
تفسير طبري، ويژگيهاي ترجمه، بعضي ويژگيهاي دستوري و ويژگيهاي  بحث تطابق يا عدم تطابق با ترجمةطّ فارسي، الخ

در مورد فعل و ويژگيهاي آن، علاوه بر كتب دستوري فراواني كه به بحث فعل و ويژگيهـاي آن بـه    .)1381مدبري،( ظاهري
كه به طور گسترده به بررسي افعال و ويژگيهاي آن در آثار اوايـل دورة  اند، خانلري، اولين فردي است،  صورت كليّ پرداخته

به بررسي ساختمان فعـل و خليلـي   ) 1364(و همچنين شريعت  )392-92: 2، ج 1365( اسلامي تا قرن هفت پرداخته است
هـاي افعـال را در   ويژگي) 1372(شميسـا   فعل اصلي و جعلي و سببي توجه نموده اند، نيز  2000به بررسي مشتقات ) 1371(

فعـل سـاده زبـان فارسـي، اعـم از اصـلي و        200ساختمان حدود ) 1373(نثر اولية فارسي دري تا قرن هشت و ابوالقاسمي 
همچنـين نـامبرده، در كتـاب ديگـري     . انـد  هاي ماضي و مضارع آنها را بررسـي نمـوده   جعلي و نحوة اشتقاق هر يك از ماده

در ايـن  . ري، شامل صرف، ساختمان،  لازم ، فعل كمكي و وجـوه فعـل پرداختـه اسـت    به مبحث فعل در فارسي د) 1375(
و ) 1349صـادقي،  (» دربارة فعلهاي جعلي در زبان فارسـي «توان به مقالة  از آن جمله مي. زمينه مقالاتي نيز تأليف شده است
. اشـاره كـرد  ) 1372همو، (» سازي علمي واژه استفاده از اشتقاق در«و نيز ) 1354باطني، (» در استعمال بايد در فارسي امروز

ساخت واژة افعـال شـايد و   «اري ي، محمودي بخت»ساختار هسته گروه فعلي در زبان فارسي معيار«در ) 1383(شناس  نيز حق
هركدام به مناسبت، بـه  ) 1388(» بررسي عبارت فعلي در دستور زبان فارسي«و مهرآوران در ) 1387(، »بايد در زبان فارسي

. شود اي دركتب و مقالات مذكور از ترجمة تفسير طبري ديده مي اند كه مثالهاي پراكنده بحثي از مباحث متعدد فعل پرداختهم
در اين مقاله، همانطور كه گفته شد، ما به شش مبحث متعدي سببي، پيشوند در افعال، مجهول و انواع آن، فعل دعـايي، لازم  

  .پردازيم مستعمل در ترجمه تفسير طبري مييك شخصه و افعال و مصادر متروك و 
  

   )با قاعده( متعدي سببي: الف
كـه در جسـتجوي نگارنـده،     است، بـه طـوري  ) باقاعده(از ويژگيهاي نثر تفسير طبري كاربرد فعل متعدي سببي        

. در متن ديده نشـد  به شيوه سببي را داشته باشد و به اين صورت متعدي نشده باشد، مصدري كه قابليت متعدي شدن
  :اند، عبارتند از مصادر اين افعال كه البته با بسامد بالايي هم در تمام مجلّدات هفتگانة ترجمة تفسير طبري، به كار رفته
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ــ  ) 324: 2(ــ برانگيزانيـدن   )  136 :1(ــ بخشـاييدن   ) 1186: 5(ــ  بارانـدن   ) 472: 2(ـ آموزانيـدن  ) 1068: 4(آگاهنيدن 
ــ جهانيـدن   ) 1423: 5(ـ جنبانيدن ) 589: 3(ـ ترسانيدن ) 1495: 6(ـ پوشانيدن ) 1244: 5(ـ برنشاندن ) 922: 4(بررسانيدن

ــ  ) 1367: 5(ـ دوانيـدن  ) 87: 1(ـ خورانيدن )  245: 1(ـ خوابانيدن ) 739: 3(ـ چرانيدن ) 669: 3(ـ چشانيدن ) 1444: 5(
: 4(ــ سـايانيدن   ) 1860: 7(ـ رهانـدن  ) 841: 4(ـ  رويانيدن ) 1092: 5(ـ رنجانيدن ) 1832: 7(ـ رسانيدن ) 681: 3(رانيدن 

ــ  ) 1622: 6(ــ شـوراندن   ) 71: 1(ـ شنوانيدن ) 1079: 5(ـ شتابانيدن ) 1479: 6(ـ سوزاندن ) 591: 3(ـ ستوهاندن )  996
: سـاده، مركـب و پيشـوندي    ـ ـ گردانيدن به سه صـورت  ) 1767: 7(ـ ـ گذرانيدن  ) 58: 1(ـ فريباندن ) 99: 1(فراموشاندن 

ــ  ) 261: 1(ـ لرزانيدن ) 1229: 5(ـ گسترانيدن ) 186: 1(ـ مستجاب گردانيدن ) 1779: 7(ـ برگرداندن ) 523: 2(گردانيدن 
  ). 589: 3) (هراسانيدن(= ـ هراسنيدن ) 786: 3(ـ نشاندن ) 1588: 6(ميرانيدن 

مركّب مي تواند به نوعي تقليد از شـيوة سـاخت فعـل گـذرا در عربـي      كاربرد فراوان مصادر گذرا شده به جاي افعال        
اين شيوة تقليدي شايد به دليل ترجمة تحت اللفظي و دقيق مترجمان و سعي آنها بر رعايت امانـت در امـر ترجمـه     .دانست
  .  باشد

   
  ترجمة تفسير طبري ويژگيهاي افعال متعدي شده سببي در

مجلد تفسير طبري ديده  7قاعده، در  در افعال ماضي با» اند«ه كاربرد متعدي سببي با در پژوهش نگارند -1-الف       
هـاي متعـدي    انـد و نمونـه   به صورت ماضي متعدي شده» انيد«بدين ترتيب كه تمام افعال با قاعده با تكواژ سببي ساز . نشد

ه ذكر است در مبحث متعدي با قاعده دسـتور نويسـان   لازم ب. باشد قاعده مي مربوط به زمان مضارع يا افعال بي» اند«شده به 
ايـن  ) 63: 1، ج1371گيـوي، انـوري،    احمـدي . (داننـد  را به بن مضارع عامل متعدي شدن فعل مي» اندن«يا » انيدن«افزودن 

قابليـت متعـدي   قاعده و با قاعده و همچنين افعال لازم و متعدي كه  تواند بر  بن مضارع افعال بي ساز مي تكواژ سببي متعدي
  :شود شدن دارند، درآيد كه انواع آن در ترجمة تفسير طبري ديده مي

 .ــــــ با قاعدة متعدي) 669: 3(چشيدن ـــــ چشانيدن -1-1-الف

 .ـــــــ باقاعده لازم) 739: 3(چريدن ـــــ چرانيدن -2-1-الف

 .قاعده متعدي ـــــــ بي) 58: 1(فريفتن ـــــ فريباندن -3-1-الف

 .ــــــــ بي قاعده لازم) 185: 1(گذشتن ـــــ گذرانيدن -4-1-الف

 .ــــــ بي قاعده دو وجهي) 1479: 6(سوختن ـــــ سوزاندن -5-1-الف

باشـد و   ماضي مي مربوط به متعدي افعال در زمان» انيد«يا » اند«نيز لازم به توضيح است كه افزودن  - 2 -الف        
در ميان مصادر نمونه . خورانَد خورانَد ـــ بخورانَد ــــ ميـــ  خورد: افزاييم را به فعل مي» دان«در فعل مضارع فقط 

  :باشد آورده شده است، جزء يكي از دو مورد زير مي» اندن«هايي كه با  از ترجمة تفسير طبري، نمونه
  :قاعده متعدي شدة سببي افعال بي-1-2-الف

  )1779: 7(برگرداندن از مصدر برگشتن 
  )1244: 5(برنشاندن از مصدر برنشستن 
  ) 1479: 6(سوزاندن از مصدر سوختن 

  )58: 1(فريباندن ازمصدر فريفتن 
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  ) 786: 3(نشاندن از مصدر نشستن 
  :متعدي شده سببي به زمان مضارع-2-2-الف

يدني، بازداشـت خـواه بـه    اگر بشوراندَ ترا از ديو شور«: كه اصل عبارت چنين است) 1622: 6( شوراندن از مصدر شوريدن
يطانِ   «: است» بشوراندَـ سوم شخص مفردـ مضارع«كه با توجه به متن آية قرآن فعل » خداي عزوّجلّ و إما ينزغَنََّك مـنَ الشَّـ
  )36:، فصلت41(مي باشد » نزغٌ فاستعذ باالله

شده، بدون تأثير در معني و سـاختمان   نكتة قابل توجه ديگر در اين متن تمايل به متعدي كردن افعال متعدي -3-الف
شود و با  تبديل مي) گذر(=اجزاي جمله است، توضيح اينكه با افزودن تكواژ متعدي ساز به فعل لازم، فعل به متعدي 

  :يابد افزودن اين تكواژ به  فعل متعدي، اين فعل دوباره متعدي شده و  نياز به متمم مي
  ) چيزي راكسي را ـ (خوردن ـــ خورانيدن 

اما در نثر ترجمة تفسير طبري نوع سومي از افعال كه شكل متعدي شده سـببي و غيـر سـببي آن در سـاختمان جملـه هـيچ       
  :شود تأثيري ندارد، ديده مي
  )58: 1(فريباندن ـــ فريفتن 
  ) 996: 4(سايانيدن ـــ ساييدن 

  )1229: 5(گسترانيدن ـــ گستردن 
وجه در اين متن عدم هماهنگي در كاربرد يكسان فعل در حال لازم و متعدي و معلوم و از ديگر نكات قابل ت -4-الف

ذكر ايـن نكتـه لازم   . هاي زير از مصدر سوختن، اين عدم هماهنگي بخوبي نمايان است مجهول است، چنانكه در مثال
اينجا مورد نظر است عـدم  است كه كاركرد قديم مصدر سوختن در متون دورة مورد بحث ذووجه است، اما آنچه در 

  :هماهنگي در كاربرد يكسان اين دو وجه در يك متن است
  . به جاي بسوزاندند)  1155: 5( بسوختندبفرمود تا آنرا 

  به جاي بسوزانيد) 1035: 4(او را و ياري دهندگان خدايان را  بسوزيدگفتند 
  ...از مصدر سوختن» آند«متعدي شده با قاعده با تكواژ ) 1479: 6( بسوزاندَبايد كه تو نيز آتش بپرستي تا قران تو را نيز 

  .لازم) 1289: 5. (بسوختزبانش 
  مجهول) 75: 1( سوخته شدگوساله 

يكـديگر گـاه در    نكتة قابل توجه در متن اين است كه كاربرد متفاوت فعل مجهول و معلوم و لازم  و متعدي به جاي
  :شود يك عبارت و بند ديده مي

آن زن خواست كه از اين ترسا اي برگردد، . بسوزيمازين دين ترسااي برگرد و اگر نه ترا و فرزندانت را : تند كهآن زن را گف
يا مادر تـو از ايـن ترسـااي    : پس آن پسرك طفل يك ساله با مادر به آواز آمد و گفت. نسوزانندتا آن كودك طفل خردك را 

  )2006: 7. (بسوختندتا آن كودك را . ش بودپس اين زن خامو. بسوزانندبرمگرد، و بهل تا مرا 
  :اند ـ در موارد نادر، مصادر جعلي به صورت سببي، متعدي شده 5الف ـ 

  )1086، 4( )آگاهانيدن(=  آگاهنيدن
  : ـ كاربرد الف دعايي و الف متعدي ساز در يك فعل 6الف ـ 
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  ) 1488: 6(مه فريباناد 
   :ـ كاربرد فعل گذرا با حذف الف 7الف ـ 

  ) 589: 3(هراسنيدن 
  :شود ديده مي) هر دو حالت(ـ در موارد نادر يك فعل به صورت انيد يا با حذف الف  8الف ـ 

  ) 1367: 5(، خوابنيدن )778: 3(خوابانيدن 
  :»اندن«به جاي » آختن«ـ كاربرد 9الف ـ 

ه شده است كه اين استعمال در مورد هيچ در مورد مصدر نشستن در ترجمه تفسير طبري به جاي اند يا انيد، آختن به كاربرد
  :فعل ديگري ديده نشد

  ) 832: 4(نشاختن 
  : »د«ـ كاربرد الف دعا و الف گذرا با حذف شناسه  10الف ـ 

  )607: 3(پس بيرون مگردانا 
  .بوضوح و روشني حكايت از كهنگي متن ترجمه تفسير طبري دارد 10الي  5موارد يادشده در رديف      
  پيشوند در افعال :ب       
خـانلري در  . باشـد   از ويژگيهاي بارز فعل در تفسير طبـري، كـاربرد فـراوان افعـال پيشـوندي و انـواع پيشـوندها مـي               
از  بعضـي بنـدي   اند را پيشوندي ناميده اسـت كـه در تقسـيم    ريشة فعل ساخته شده+ بندي خود افعالي كه از پيشوند  تقسيم

  4شود ي مركب ناميده ميدستورنويسان اين ساخت فعل
  :  باشد هايي از آن به شرح ذيل مي پيشوندهاي به كار رفته در نثر ترجمه تفسير طبري و نمونه

  . فرو، بر، در، اندر، باز، فراز، فرا، بـ ، فرود، وا
  )1912:7( فرو رونداين آفتاب و ماه تاب كه به يك جا 

 درآمـدن -) 1549:6( درخواسـتن  -)1188:5( گـرفتن  بـر -) 768:3( دنبـر ايسـتان  -)17:1( فرو شدن-)835:4( فرو آمدن :نيز
فـراز  -)945:4( فراز آمـدن -)1505:6( بازخواندن-)834:4( باز آمدن -)1005:4(اندر آمدن -)975:4( اندر گرفتن -)277:1(

 -)1071:4(كـردن  وا -)260:1( وايسـتيدن  -)825:4( فرود آوردن-)228:1( فرا گرفتن-)1028:4(  فرابافتن -)1004:4( رفتن
  )999:4(ورانگيختن-)1040: 4( فاگرفتن

  
  نكاتي در مورد افعال پيشوندي

در تاريخ زبان خانلري ذكر نشده است و شـايد نمونـة آن مخـتص تفسـير     » ور«و » فا«هاي بالا  در ميان نمونه -1-ب
  .طبري باشد

  :در معناي فعلبدون تغيير ) زينت/تأكيد(به صورت زايد »  بـ«كاربرد فراوان حرف -2-ب
بـاء  «انـد، و بعضـي از فضـلا آن را     ناميده» باء زينت«هرچند در آن را صاحبان فرهنگ « :بهار معتقد است» باء«در مورد اين 

زيرا هيچ حرفي يا ابزاري در زبان نيست كه محض زينت يا به زيادتي اسـتعمال   ؛تأكيد دانيمما آن را باء اند و  نام داده» زائده
  .در هر شكل عامل تغيير در معني نيست» باء«نتيجه اينكه استعمال اين ) 333: 1، ج1373بهار، (» شود
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  :شود در ترجمه تفسير طبري با بسامد بالايي ديده مي» باء«استعمال اين 
  )1811:7( برسيدپس چون كاروان 

  :نيز و
-)1353:5( برفـت  مـي -)1355:5( بـداده اسـت  -)1381:5( بگفتنـد -)1089:5( بكرد-)1094:5(بسوخت  -)729:3( بفرستاد
-)1090:5( بساخت-)1331:5( بكشته بود-)1331:5( بگفته آمده است-)1194:5( بكشتندي،بزادي -)279:1( بمردند، بشنيد

  )107:1( بياموخت-)71:1( بشنواييد
 بـه  را عامل در تغيير معني دانست و در ايـن صـورت فعـل را پيشـوندي    » بـ«توان حرف  در بعضي موارد مي -3-ب

  :حساب آورد
  )برويم) (530:2(و دمار از ايشان برآوريم  بشويماز دنبالة ايشان 

  )ساخت) (72:1( بكردو اين جمله گناه سامري بود كه آن گوساله 
  )آماده كرد) (1107:5( بساختها بسيار  ها و تحفه پس ابوجهل  هديه

  )دعوت كنند) (1120:5... (شان سوي خداي عزوّجلّ بخوانندچون 
  )دستور داد) (976:4(تا مرو را بخوانند  بفرمودتان را ملايك

  )تهيه كردند) (1150:5( بپرداختنداي  پس ايشان هر يكي خانه
  )استوار گرداند) (815:3(آنچه خواهد  بداردو ... 

  )طول كشيد) (1476:6( بداشتاو نيز همچنان هزار سال 
  : »بـاز«به جاي » وا«كاربرد پيشوند -4-ب

  )579:3(از كفر پس آن بهتر شما را  يدوا ايستو اگر 
  )987:4( وا گرديممترس، زود بود كه 

  : »بـ«به جاي » فا«كاربرد پيشوند -5 -ب
  )1040:4( فاگيرندكه زمين بهشت به ميراث 

  :با هم در موارد معدود» ن«ساز  و جزء منفي» بـ«كاربرد پيشوند -6-ب
  ) 1601:6( آراميد بنميكس  بر هيچ

  )839:4( بنگروندسها را كه و بيم كن آن ك
  )1603:6( ستد بنميموسي شير، از هيچ دايه 

  )مورد معدود: (تغيير معناي افعال با يك مصدر و يك پيشوند -7-ب
  :خوريم كه يك مصدر با پيشوند در معاني مختلف به كار رفته است نثر بلعمي به مواردي بر مي در
  : مثال درمورد مصدر برآمدن 

  )1213:5(و )1447:5) (حاصل شد(كه مسلماني آشكارا كنم  رآمدبو اكنون مرادم 
  )1183:5(و )1011:4) (گذشت( برآمدپس چون روزي چند 

  )1197:5)(خارج شد( برآمدو هول آن همه را جانها ازتن 
  )1351:5) انجام شد( برآمدو فتوحهاي بسيار بر دست وي به دست عمال وي 
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  :مثال در مورد مصدر برگرفتن
  )489:2) (كنارزد(ديدند  و يكديگر را مي برگرفتاهيم و ساره حجاب ميان ابر

  )490:2) (برداشت( برگرفتابراهيم يك جوال 
  )491:2) (همراه كرد= برداشت ( برگرفتپس ابراهيم ساره و هاجر را 

خوريم كه معناي آن فعل بدون پيشوند يا همراه با پيشوند يكسـان اسـت    در مواردي به افعالي پيشونددار برمي -8-ب
اين مورد در نثر طبري كاربرد فراوان دارد و جزء ويژگيهـاي خـاص   . توان نوعي از پيشوند زايد در نظر گرفت كه مي

د  برخي از پيشوندها، ماضي ساده را به مضـارع نزديـك   ذكر اين نكته لازم است كه در بعضي موار. باشد اين نثر مي
  .كند مي

  )482:2( در رسيدستفرماني از خداي 
  )470:2( درافتادو مهر ابراهيم به دل آزر پدرش 

  )469:2( برگماشتپس نمرود كسها را 
  )520:2( باز ايستادو آن باران 

  )1388:5(المال بريد  بيت همه به بازماندو گفت كه بعد از وفات من بايد كه هر چي از من 
  )1340:5( برريزدو پسرم عبدالرحمن آب 

  )869:4(كه چه فرمودندشان در انديشند مگر ايشان 
  )838:4( بازدادندهمه جواب 

  )84:1( بازرستندو بكشتند و خلق از آن بلا 
  )277:1(كشتند  مي يافتند در ميو هر يكي را كه 

  )59:1( بازرفتيهندوستان به  المعمور كردي و باز و طواف آن خانة بيت
  
در  .در متن ترجمة تفسير طبري اسـت » در«از نكات ديگر قابل توجه در مورد افعال پيشوندي، كاربرد پيشوند  -9-ب

در نثر نيست و به اشعار منسوب بـه آن دوره  » در«در زمان سامانيان به هيچ وجه كلمه «: بهار معتقد است» در«مورد پيشوند 
» انـدر «توان به آنها اعتماد كرد، هر قدر جستجو شد، همـه جـا    ولي دركتب نثر قديمي كه مي ؛توان كرد مل نميهم اعتماد كا

كه مخففّ اندر است، در عهد غزنويان پيدا آمده و يكي از دلايل كهنگي نثر در صورتي كـه  » در«استعمال شده است و لفظ 
هـايي از   پيدا شـدن نمونـه   ).1/338: 1373( »همين مطلب است) نبه شرط عدم تصرف كاتبا(تاريخ نوشتن آن معين نباشد، 

، نياز به تحقيق بيشتر در مـورد مـتن ترجمـة تفسـير طبـري و      )مقاله 8ص . رك ( در متن ترجمه تفسير طبري» در«پيشوند 
خـانلري از  ارسـي  زبـان ف هاي ياد شده در تـاريخ   لازم به ذكر است، نمونه. كند تر مي را، ضروريفرد آن  ويژگيهاي منحصربه

  .باشد مربوط به سمك عيار است كه متن قرن شش و هفت مي» در«پيشوند 
  
  فعل مجهول: ج

هر چند بـه  . هاي مختلف است از ويژگيهاي ديگر تفسير طبري كاربرد فعل مجهول با بسامد بالا و به انواع و شيوه       
و در مـواردي كـه جملـه و    ... نيان به فراواني امروز نيسـت،  در آثار فصيح پيشي«كاربرد فعل مجهول  نظر بعضي از محققين،
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اما در نثر تفسير ) 10: 1366يوسفي، (» اند كرده مفهوم سخن اقتضاي فعل مجهول را دارد، همان معني را با فعل معلوم ادا مي
بيشتر در متن قرون بعد كه » آمد«به جاي » شد«شود، حتيّ تمايل به همكرد  هاي مختلف از فعل مجهول ديده مي طبري شيوة

به طور خلاصه، ويژگيهاي فعـل مجهـول و انـواع آن در    . شود ديده مي شود، در متن ترجمة تفسير طبري به كرّات ديده مي
  :متن ترجمة تفسير طبري به شرح ذيل است

ر معين فعل شدن است كه در تفسير طبري بـه كـا  + ترين شكل مجهول ساخت صفت مفعولي فعل متعدي  عام -1-ج
  :برده شده است

  )1115:5(گفته شدن -)1135:5( شكسته شدن -)654:3( كشته شدن
  :علاوه بر فعل شدن، معين آمدن نيز در ساخت مجهول كاربرد دارد -2-ج

  )1158:5( گفته آمدو اين ملوكان بودند كه خبر ايشان 
  :نيز و
  )668:3( كشته آمدن -)1109:5( گفته آمدن 
  :شود به صورت شاذّ و نادر در متن ديده مي» ه«ن كاربرد صفت مفعولي بدو-3-ج

  )1818:7( آمدستچنان كه گفته 
  )1331:5( آمدستو قصه يزد جرد نيز گفته 

  )850:4( آمد استو مر ترا بدين كتاب اندر گفته 
  :است» آمدن«بر سر فعل مجهول با معين » بـ«از نكات نادر در تفسير طبري كاربرد پيشوند -4-ج

  )1198:5(به جايگاه خويش  آيدبگفته آن نيز 
  :شود همچنين كاربرد فعل مجهول همراه با فاعل به صورت متمم در متن گاه ديده مي -5-ج

  ) 193:7(  به دست او كشته شدندآن همه مهتران كفار 
در ناميد،  »مجهول نما«توان آن را  نوع ديگري از مجهول كه در اصل كاربرد فعل به صورت مسندي است و مي -6-ج

  )378: 2،ج 1387(شود، كه البته دكتر خانلري آن را جزء افعال مجهول ناميده است  تفسير طبري ديده مي
  )764:3( تافته گشتدهقان : مثال
آمد در مجهول افعـال مركـب   / شد + مورد ديگر استعمال فعل مجهول، كاربرد صفت مفعولي از مصدر كردن  -7-ج

  .وزه كاربردي ندارد و دور از فصاحت استاست ،چنانكه اين صورت استعمال، امر
  )439:2( كرده شداين اقوال ياد 

  )285:1(بر شما مادران شما  كرده شدو حرام 
  )9:1... (از اين سورتها آن است كه  كرده نيامدآنچه ياد 

  : شود گاه نيز تمايل به آوردن فعل معلوم به جاي مجهول در ترجمه ديده مي-8-ج
هنگاميكـه  : باشـد  مـي ) 1، انشـقاق،  84(» إذاالسماء انشـقَّت «كه ترجمة آية ) 2000: 7) (كافته شودش(= چون آسمان بشكافد
  .آسمان شكافته شود
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  :فعل دعايي: د
  : باشد ترجمة تفسير طبري كاربرد اشكال مختلف صيغة دعايي است كه به شرح ذيل مي ويژگيهاي نثر ديگر از
  : »م«فعل دعايي منفي با  -1-د

  )1356:5( مكناد زوّجلّ گرسنگي تو به جز خاك سيرخداي ع
   :»مه«فعل دعايي منفي با  -2-د

  )140:1(شما را خدا به بازي اندر سوگندان شما  مه گيراد
  : از شناسه» د«فعل دعايي با حذف  -3-د

  )607:3(به مزگت  مگردانااز پس بيرون 
  : در پايان فعل» الف«فعل دعايي با  -4-د

  )990:4(دا دار كه به دروغ
  : گذرا ساز فعل لازم» الف«دعايي و » الف«فعل دعايي با  -5-د

  )1340:5( ببخشاياد گفتا خدا
  

  افعال لازم يك شخصه: هـ 
. گوينـد  بندي افعال خانلري به نوع خاصي از لازم اشاره كرده است كه به آن فعـل لازم يـك شخصـه مـي     در تقسيم          

  .)181-176(لازم ذكر شده است شكلهاي مختلفي براي اين نوع 
  :هاي آن به قرار ذيل است كاربرد افعال لازم يك شخصه در تفسير طبري كم و نادر است و نمونه

  )74:1( قرارش نبوديبروي افتادي و : كاربرد ضمير مفعولي، چسبيده به فعليار
  )1094:5( شدخوش را اول بدين سخنان كه ابوطالب بگفت ) ص(پس پيغامبر  :حذف ضمير مفعولي

  ) 1184:5( شان ياد نيامد خويشبه هيچ گونه از قومان  :كاربرد ضمير مفعولي قبل از فعليار
  )1125:5(كه در آن صحرا رها كرده است  ياد آمدشو گردن بند نيافت و باز  :كاربرد ضمير مفعولي پس از فعل

  :مستعمل متروك و كاربرد افعال و مصادر: و
در مـتن ترجمـة تفسـير طبـري ايـن      . باشد متن ميزان استعمال مصادر متروك و مستعمل، در آن ميهاي كهنگي هر  از نشانه

  :شود كهنگي به سه شكل كليّ ديده مي
  : وجود مصادري كه كاربرد آنها به طور كلّي متروك گرديده است -1-و 

: 1(خنبيدن  )280: 1(خاييدن  )1229: 5( تافتن) 1799: 7(بسودن  )701: 3(انَدودن  )590: 3(اَفژوليدن ) 1473: 6(آماسيدن 
 )766: 3(شـكيبيدن   )860: 4(شـكوهيدن   )1831: 7(سـگاليدن   )815: 3(سـتردن   )1829: 7(ستدن ) 1905: 7(رستن )294

) 1878: 7(جكيـدن  ) 1548: 6(خوشـانيدن  ) 1445: 5(يارستن  )1716: 6(هليدن ) 1908: 7(نيوشيدن  )1040: 4(نورديدن 
  )932: 4(اندخشيدن ) 903: 4(چفسيدن 

. وجود افعالي كه واژگان آنها، هنوز پابرجاست، ولي استعمال فعل در آن معني به طور كلي از بين رفته اسـت  -2-و 
  : شود اين گروه از افعال خود به چند دسته تقسيم مي



  123/   » بررسي ويژگيهاي فعل در ترجمة تفسير طبري
  
  :كاربرد مصادر مركّب كه امروزه فعل ساده جانشين آنها شده است -1 - 2-و 

  ـــ آزمودن ) 1727: 7(آزموده كردن 
  ـــ پذيرفتن ) 1250: 5(باردادن 
  ـــ رفتن) 1721: 5(بازشدن 

  ـــ نوشتن) 1108: 5(باز كردن 
  ـــ ترساندن) 826: 4(بيم كردن 

  ـــ گشادن ) 2029: 7(گشاده كردن 
  ـــ رنجاندن) 715: 3(رنجه داشتن 
  ـــ جنگيدن) 1703: 6(مصاف دادن 

  اميدن ـــ ن) 1737: 7(نام كردن 
  : رود معيار امروزي، معادل مركّب آنها به كار مي كاربرد افعال ساده كه در نثر-2 - 2-و 

  ـــ آغاز كردن ) 1828: 7(آغازيدن 
  ـــ پيمانه كردن ) 1996: 7(پيماندن 

  ـــ شكيبايي كردن) 766: 3(شكيبيدن 
  ـــ غارت كردن) 1155: 5(غارتيدن 

  دنـــ فريب دا) 1310: 5(فريبانيدن 
  ـــ خالي كردن ) 1150: 5(پرداختن 

  :روند كاربرد افعال پيشوندي كه امروزه به صورت ساده به كار مي -3 - 2 -و 
  ـــ رسيدن ) 1969: 7(درآمدن 
  ــ گذاشتن ) 1444: 5(برنهادن 

  :روند كاربرد افعال پيشوندي كه امروزه به صورت مركب به كار مي-4 - 2 -و 
  لا رفتن ـــ با) 1534: 6(برشدن 

  ـــ جلو آمدن ) 1845: 7(فرازآمدن 
  ـــ جمع شدن ) 1737: 7(گردآمدن 

  :كاربرد افعال مركّب و عبارتهاي فعلي كه كاربرد امروزي آنها با فعليار و همكردي متفاوت است -5 - 2 -و 
  ـــ صدا زدن ) 1727: 7(آواز دادن 

  ـــ همراه شدن) 1449: 5(اتفاق كردن 
  ـــ حسودي كردن ) 1703: 6(حسد بردن 

  ـــ متولدّ شدن ) 1733: 7(در وجود آمدن 
  ـــ نماز خواندن ) 1871: 7(نماز كردن 

  :كاربرد مصادري كه امروزه، فقط در تلفّظ يك يا چند واج آن تغيير و دگرگوني ايجاد شده است -3 -و 
  »يا«به »الف «ابدال در مصوت بلند ) 1971: 7(افتيدن 
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  »او«به بلند  »ا«مصوت كوتاه  ابدال در) 1825: 7(اوفتادن 
  ابدال در صامت) 1430: 5(كردن  گسيز

  حذف صامت) 846: 4(پذرفتن 
و » وا«در نگاه اول كاربرد پيشوندهايي چـون .توان از چند جنبه بررسي و تحليل كرد كاربرد متنوع و گستردة افعال را مي     

توان نوعي عدم تمايل در به كـاربردن افعـال مركّـب را در شـيوة      ه دوم مينشاني از كهنگي متن را به مي دهد و در نگا» فا«
بسياري از افعال پيشوندي در يافته هاي مـا در ايـن مقالـه،     ،شود چنانكه ديده مي .بعضي از مترجمين متن يافت ،نويسندگي

از جملة  .آنها در ترجمه بهره جويندتوانسته اند از  داراي معادل هاي مركّب گويايي در زبان فارسي هستند كه نويسندگان مي
فرو  در مقابل افعال پيشوندي چون فروآمدن، ...طلب كردن، ياد گرفتن و توان از افعال پايين آمدن، غروب كردن، اين آنها مي

-2-و«در مقابل در جاهاي ديگري از متن بر اساس يافته هاي مـا در رديـف   .شدن، درخواستن، فراگرفتن و فاگرفتن نام برد
اين دو شيوه شامل كاربرد افعال ساده اي است  .شود دو شيوة متضاد در كاربرد فعل از نظر ساختمان ديده مي »2-2-و«و»-1

ر مقابـل كـاربرد افعـال مركبـي كـه      شود و د كه معادلهاي مركب آنها رساتر و واضح تر از شكل مركب آن در زبان ديده مي
ن آنها از به كاربردن اين افعال مركب خودداري كند، آن هـم در متنـي كـه بـا     توانسته است با گذرا كرد سادگي نويسنده ميب

ايـن كـاربرد    .، اين شيوه به ساختار متن نزديكي بيشتري داشته است»ان« هاي فراوان افعال گذرا شده با تكواز توجه به نمونه
  :توان در دو نمونة زير به وضوح ديد متضاد را مي

اين عدم همـاهنگي   .»به جاي پيمانه كردن» پيماندن« به جاي رنجاندن و در مقابل كاربرد» تنرنجه داش«كاربرد فعل مركّب 
اين عدم همـاهنگي مؤلّفـان را   . تواند دليلي بر تعدد مترجمين و در عين حال عدم هماهنگي آنها در ترجمة متن دانست مي

بعضي مصادر ديـد كـه نمونـه هـاي آن در قسـمت       توان در كاربرد فعل لازم و متعدي و معلوم و مجهول در مورد نيز مي
  .آورده شد» 4-الف«
 

  نتيجه
در بررسي ويژگيهاي فعل در ترجمة تفسير طبري، در شش محور متعدي، پيشوند در افعال، مجهول، صيغة دعـايي، لازم      

  :هاي نگارنده به قرار ذيل است يك شخصه و استعمال افعال مستعمل و متروك، يافته
 ).سببي(قاعده  از حد مؤلّفان در به كاربردن فعل متعدي با تمايل بيش -1

 .متعدي نمودن افعال به شيوه سببي در» آند«به جاي » آنيد«تمايل به كاربرد  -2

 .تبديل دوبارة افعال متعدي به متعدي سببي بدون تغيير در ساختمان جمله و معني فعل در اثربخشي -3

 .فعل لازم و متعدي و معلوم و مجهول در مورد بعضي مصادر عدم هماهنگي مؤلّفان در كاربرد يكسان -4

 .تبديل مصادر جعلي به صورت متعدي سببي -5

 .كاربرد الف دعايي و متعدي ساز در يك فعل -6

 .كاربرد فعل متعدي سببي با حذف الف -7

 .در موارد نادر، يك مصدر با الف متعدي ساز و بدون الف، متعدي شده است -8

 .جهت متعدي كردن مصدر نشستن» اندن«به جاي » آختن«استفاده از تكواژ  -9



  125/   » بررسي ويژگيهاي فعل در ترجمة تفسير طبري
  

 .كاربرد الف متعدي ساز و الف دعايي و حذف شناسة فعل  -10

علاوه بر تمام پيشـوندهاي رايـج ذكـر شـده در تحقيـق جـامع مرحـوم         ،»ور«و » فا«و نمونه پيشوند نادر استعمال د  -11
 .خانلري در تاريخ زبان فارسي، در افعال پيشوندي

 .عامل در تغيير معني به عنوان پيشوند» باء«به صورت زايد با بسامد بالا و » باء«كاربرد  -12

 .منفي ساز در كنار هم» نـ«پيشوند و » بـ«به كار رفتن  -13

 .در موارد معدود، كاربرد فعل پيشوندي در معاني متعدد -14

سامانيان به هـيچ وجـه كلمـه    در اين متن، بر خلاف نظر مرحوم بهار كه معتقد است در زمان » در«استفاده از پيشوند  -15
 .در نثر وجود نداشته است» در«

  .كاربرد فراوان و تمايل نويسندگان به استعمال افعال مجهول -16
  هاي گوناگون فعل مجهول در اين ترجمة قرآني، ويژگي مجزّايي به اين متن داده تمايز فوق با كاربرد انواع و شيوه       
 :ل استاين كاربردها به قرار ذي. است      

  كشته شد: معين شدن+ صفات مفعولي : الف       
  گفته آمد: معين آمدن+ صفت مفعولي : ب       
  ، در ساختمان مجهول فعل، )ماضي نقلي(در مواردي كه ساختمان فعل معلوم به صورت صفت مفعولي بوده است : ج       
  ه استگفته آمد: به كار رفته است» ه«فعل كمكي مجهول بدون         
  .بر سر فعل مجهول با آمدن» بـ«كاربرد پيشوند : د       
  .باشد كاربرد فعل مجهول همراه با فاعل به صورت متممي كه امروزه اين شيوة استعمال، دور از فصاحت مي: هـ       
  .شدن در مجهول افعال مركب+استعمال صفت مفعولي از مصدر كردن: و       
  .به شكل مجهول بوده است رد فعل معلوم در ترجمة آياتي كه فعلدر متن آيه،تمايل به كارب: ز       
 :در مورد صيغه دعايي ويژگيهاي خاص اين ترجمه به قرار ذيل است -17

  .»م«فعل دعايي منفي با : الف           
  .»مه«فعل دعايي منفي با : ب           
  .فعل دعايي منفي با حذف شناسه: ج           

  .در پايان فعل» الف«فعل دعايي با آوردن : د           
  .دعايي»الف«الف گذراساز و«فعل دعايي با: هـ           

 .استعمال انواع فعل لازم يك شخصه با توجه به كاربرد ضمير مفعولي -18

 :در مورد استعمال افعال متروك، ويژگيهاي اين نثر به قرار ذيل است -19

  . اند ربرد مصادري كه امروزه به كلي متروك شدهكا: الف           
  . كاربرد مصادر مركب كه در نثر امروزي فعل ساده جانشين آنها شده است: ب          
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  .رود اي كه در نثر امروزي معادل مركب آنها به كار مي كاربرد افعال ساده: ج           
  .روند به صورت ساده به كار ميبه كار بردن افعال پيشوندي كه امروزه : د          
  . كاربرد فعل پيشوندي كه معادل امروزي آن مركب است: هـ          
  .ايجاده شده است كاربرد افعال مركب و عبارت فعلي كه امروزه در فعليار يا همكرد يا هردوي آنها تغيير: و           
  .دارد اي كه امروزه معادل مركب استعمال فعل ساده: ز           
  .كاربرد شكل كهنة افعال با تفاوت در واج به صورت حذف يا ابدال: ح           

  
  ها نوشت پي
  .5و  4توس، ص  :، تهران)1339(ك مقدمة ترجمة تفسير طبري، .ر -1
 هاي فارسي منثور عصر ساماني، ترجمة تفسـير  از نوشته«: آمده است) 53: 1321رضازاده شفق، (ادبيات ايران   در تاريخ -2

 »النّهر به عمل آمده اي از علماي ماوراء نوح توسط نخبه بن طبري است كه به امر منصور 

ايـن كتـاب تفسـير بـزرگ اسـت از روايـت       «: خـوانيم  در تاريخ ادبيـات صـفا بـه نقـل از مقدمـة تفسـير طبـري مـي         -3
و چنـان خواسـت   ... اسماعيل  احمدبن بننصر بن نوح منصوربن ابوصالح مظفر سيد و بياوردند سوي امير... الطبري  جرير بن محمد
 )620و  619: 1، ج1371ايران،  در ك تاريخ ادبيات.ر(» ين را ترجمه كنند كه مر

ـ انوري در مبحث ساختمان افعال، افعال به ساده، پيشوندي، مركـب، پيشـوندي      در دستور زبان فارسي احمدي گيوي -4
الديني افعال را از نظر ساختمان  همچنين مهدي مشكوة). 28: 1371(اند  مركب، عبارت فعلي و لازم يك شخصه تقسيم شده

دسـته   3پور نيز افعـال را از نظـر سـاختمان بـه      ، نادر وزين)158:1374(كند  دسته ساده، پيشونددار و مركب تقسيم مي 3به 
شتمل از فعلي بسيط بـا  فعل مركب فعلي است م«: پور معتقد است ، خيام)23:1369(كند  ساده، پيشاوندي و مركب تقسيم مي

به عبارتي ديگر متشكّل از دو لفظ داراي يك مفهوم، مثـال بـراي قسـم    . يك پيشاوند يا از يك اسم با فعلي در حكم پساوند
ك دستور زبان فارسـي،  .ر(طلب كرد، جنگ كرد، رنگ كرد، بو كرد : مثال براي قسم دوم. در رفت، باز رفت، فرو رفت: اول

بندي افعال غير بسيط آنها  كند و البته در تقسيم نيز افعال را به دو ساخت بسيط و غير بسيط تقسيم ميفرشيدورد  .)69:1373
شريعت نيز به دو ساخت ساده و مركب معتقد اسـت كـه البتـه     .)413:1384(كند  را به دو دسته پيشوندي و مركب مجزّا مي
). 98-96:  1370(ئي و يا بيش از سه جزئـي معتقـد اسـت    بندي دوجزئي و سه جز نامبرده نيز در مبحث مركب به سه دسته

 .استهاي اين مقاله براساس الگوي خانلري از ساختمان فعل  بندي دسته
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